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پرسش و پاسخ

تفسیر قوامون علی النساء
امام رضا )ع( درپاسخ به شبهه سهم‌الارث بیشتر مردان نسبت به 
زنــان فرمود: زن وقتی که ازدواج می‌کند )مال و رزق( می‌گیرد، ولی 
مرد می‌دهد، به همین خاطر سهم مرد )از ارث( بیشتر شده و به دلیل 
اینکه غالباً اگر زن به روزی احتیاج داشته باشد، روزی‌‌خور مرد است، 
و به مرد واجب است که زندگی او را تأمین کند و نفقه او را بپردازد، در 
حالی که بر زن واجب نیست که اگر مرد احتیاج داشت تدبیر‌ زندگی 
اورا بکند ویا نفقه او را بدهد، و به همین خاطر سهم مرد بیشتر شده 

و خداوند می فرماید: »الرجال قوامون علی النساء«. )1(
____________

1- عوالی اللئالی، ج2، ص151

بی‌حجابی و افزایش التهابات جنسی 
آزادی در مســائل جنسی سبب شعله‌ورشدن شهوات به صورت 
حرص و آز می‌گردد، ازنوع حرص وآزهایی که در صاحبان حرم‌سراهای 
رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم. ولی ممنوعیت و حریم، نیروی عشق 
و تغزل و تخیل را به صورت یک احســاس عالی و دقیق و لطیف و  
انسانی تحریک می‌کند و رشد می‌دهد، و تنها در این هنگام است که 

مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداع‌‌ها و فلسفه‌ها می‌گردد.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره( )مسأله حجاب(، ج19، ص456

شاخص بهترین مردان 
قال النبی‌)‌ص(:  »خیرالرجال من امتی الذین لایتطاولون علی 
اهلیهم و یحنون علیهم ولا یظلمونهم ثمّ قرأ: الرجال قوامون 

علی النسا بما فضل الله بعضهم علی بعض«.
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: بهترین مردان امت من کسانی هستند 
کــه به اهل خانه خود تعدی روا ندارند، و بر آنها رحم کنند و ســتم 
نکنند. بعد حضرت این آیه را خواند: مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی 
شوهر است، چون خداوند نوعاً مردان را از نظر توان و تصمیم‌گیری در 

موقعیت‌های حساس، مقدم بر بانوان قرار داده است.)1(
____________

1- مکارم الاخلاق، ص 216

چرا مدیریت خانواده با مرد است؟ 
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام چرا و به چه دلایلی سرپرستی و 
مدیریت خانواده به عهده مرد گذاشته شده است؟

پاسخ: 
آیات معرف امتیاز مرد بر زن

در قرآن‌کریم دو آیه آمده که معرف امتیاز مرد بر زن در برخی اختلافات 
طبیعی و تکوینی اســت. در آیه اوّل می‌فرماید: »و لهن مثل الذی علیهن 
بالمعروف، و للرجال علیهن درجهًْ« برای زنان حقوق شایســته‌ای بر عهده 
مردان اســت، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده آنان اســت، و مردان 
را بر زنان )به خاطر کارگزاری و تدبیر امور زندگی حقوقی( افزون‌تر اســت. 
)بقره - 228( در این آیه شریفه در عین اینکه مساوات زن و مرد را قرآن‌کریم 
تصریح می‌کند، ولی می‌فرماید: در عین حال مردان بر زنان درجه‌ای امتیاز 
دارند. یعنی مساوات در قانون دارند ولی اختلاف درجه‌ای طبیعتا با یکدیگر 
دارند. در همین رابطه آیه دیگری داریم در سوره نساء آیه22 که می‌فرماید: 
»و لاتتمنّــوا ما فضل الله به بعضکم علی بعــض« امتیازاتی را که خدا برای 

بعضی نسبت به بعضی داده است آرزوی آنها را نکنید. 
خدا به لحاظ تکوینی و خلقتی کسی را دارای فضیلت‌هایی آفریده که به 
دیگری آنها را نداده است، و در آخر آیه می‌فرماید: »و اسئلوا الله من فضله« 
ولی از فضل خدا بخواهید )در آنچه که خودتان اســتعداد دارید( تا خداوند 
به شما بدهد. اما در آیه دوم خدای متعال در سوره نساء آیه 34 می‌فرماید: 
»الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من 
اموالهم« مردان کارگزاران و تدبیرکنندگان )زندگی( زنانند، به خاطر اینکه 
خدا مردان را )از جهت توان جســمی، تحمل مشــکلات و قدرت روحی‌ و 
فکری( بر زنان برتری داده، و به خاطر اینکه )مردان( از اموالشــان هزینه و 

نفقه زندگی زنان را )به عنوان حقی واجب( می‌پردازند. 
کلمه »قوّامون« جمع قوام است که صیغه مبالغه و از ماده قیام است. قیام 
یعنی ایستادن. کلمه قیام اگر با »باء« ذکر شود، یعنی متصدی کاری شدن. 
»قام بامر الخلافه« یعنی به امر خلافت قیام کرد و آن را در دســت گرفت. 
ولی اگر با علی ذکر شود و بگویند »قام علی هذا« آن حالت تسلط و اختیار 
در دســت‌گرفتن را می‌فهماند. کلمه قیّم هم از آن جهت قیم می‌گویند که 
متصدی امر صغار اســت و اختیاراتی نســبت به آنها در دست دارد. در این 
آیه شــریفه کلمه قوامون با علی ذکر شده است، یعنی مردها بالا سر زنان 

ایستاده‌اند، و اختیار در دست آنها است.
دو دلیل بر سرپرستی مرد در اجتماع منزلی

1- برتری بعضی بر بعضی 2- نفقه دادن
خدای متعال در این آیه شریفه دو دلیل عمده برای سرپرستی مردان بر 
اجتماع خانواده معرفی می‌فرماید: یکی این است »بما فضل الله بعضهم علی 
بعض« و دیگری »بما انفقوا من اموالهم«‌ یعنی به موجب اینکه خداوند بعضی 

از آنها را به بعضی دیگر برتری داده است. 
تعبیر قرآن این نیســت که خداوند مردان را بر زنان برتری داده اســت. 
یعنی فرموده: »بما فضل الله الرجال علی النساء« که اگر چنین بود یعنی به 
موجب اینکه مردان بر زنان برتری دارند، پس حکومت باید با مردان باشد، 
و این هم در اجتماع منزلی و خانوادگی هست و هم در اجتماع مدنی و هم 
در اجتماعی که نه منزلی است و نه مدنی،‌ ولی اینجا که فرموده است: »بما 
فضــل الله بعضهم علی بعض« ناظر به این اســت که بعضی بر بعضی دیگر 
برتری دارند،‌ یعنی به دور از تخصیص جنســیتی، چون خواسته بگوید که 
برتری‌هایــی مرد بر زن دارد و برتری‌هایــی زن بر مرد دارد، و لازمه این دو 
برتری در تدبیر منزل و خانواده حکومت مرد بر زن است، که آن هم بر اساس 

رحمت و حکمت می‌باشد.
برتری‌های زن و مرد بر یکدیگر ناظر به اجتماع منزلی است

مجموعه برتری‌های زن و مرد نســبت به یکدیگر اختصاص به اجتماع 
منزلی و خانواده دارد و به عرصه اجتماعات بیرون از خانواده تسری و تعمیم 
پیدا نمی‌کند. حکمتش هم آن است که در اجتماع منزلی است که زن دارای 
یک مزایایی اســت که مرد دارای آن مزایا نیست و بالعکس، و خداوند زن و 
مرد را طوری خلق کرده و امتیازات متفاوتی برای آنها قرار داده است یعنی 
مرد را در جهتی قوی کرده است و در جهتی ضعیف، و زن را در جهتی قوی 
کرده اســت و در جهتی ضعیف، که نتیجه و برآیند این تفاوت خلقتی این 
است که این دو وقتی که با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند، یک وحدت حقیقی 
و تعادل اجتماعی میان اینها ایجاد می‌شود، و این از حکمت‌ها و آیات الهی 
است که در قرآن‌کریم به آن اشاره شده است. »آیا آنان هستند که رحمت 
پروردگارت را تقســیم می‌کنند؟ ما در زندگی دنیا معیشت آنان را میانشان 
تقســیم کرده‌ایم، و برخی از جهت درجات )فکری و مادی( بر برخی دیگر 
برتری داده‌ایم تا برخی از آنان برخی دیگر را )در امر ‌معاش و امور دیگر( به 
خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می‌کنند بهتر است. 

)زخرف - 32(

کشــف ‌و‌‌شــهود، به ســبب جاذبه و 
پیچیدگی‌هایش، همواره مورد توجه انسان‌ها 
بوده است. اینکه شخصی چیزهایی را می‌بیند 
یا می‌داند که دیگران از آگاهی نسبت به آن 
ناتوان هســتند، شگفتی برانگیز و تردیدزا 
همانند  بشری  می‌شود  چگونه  اینکه  است. 
آنان، جهانــی دیگر را ببیند یا با موجودات 
جهانی دیگر ارتباط برقرار کند و یا از گذشته 
یا آینده خبر دهد، بسیار حیرت‌انگیز است.

شــگفت‌انگیز بلکه هراس‌انگیزتر آنکه 
شخص بتواند باطن دیگری را ببیند و حقیقت 
پنهان و اسرار را بداند؛ چرا که هر کسی نقابی 
بر چهره دارد و نمی‌خواهد آنچه در پس این 
نقاب نهان ساخته، آشــکار شود و پته‌اش 

روی آب افتد. 
آیا واقعا بشــر می‌تواند بــه این مقام و 
توانایی دســت یابد؟ چه زمینه‌ها و عواملی 
می‌تواند چنین توانایی به بشر ببخشد و چه 
آثاری بر این کشــف و شهود مترتب است؟ 
نویسنده برای پاسخگویی به این پرسش‌ها 
به سراغ معارف قرآن رفته است تا حقیقت 
کشف و شــهود و امکان وقوع آن را تبیین 

کند.

از نظر قرآن نه تنها امکان مکاشفه و کشف و شهود باطن و ملکوت آسمان‌ها و زمین با رویت قلبی، امری 
شدنی است، بلکه وقوع آن برای پیامبران‌)ع( و اولیای الهی خود بهترین گواه بر امکان است؛ چرا که بنیاد 
پیامبری و شــریعت وحیانی بر امکان کشف و شهود و وقوع آن نهاده شده است و انکار کشف و شهود به 

معنای انکار وحی و پیامبری خواهد بود. 

 پرده‌های عظیم غفلتی که بر چشمان باطن انسان قرار گرفته تنها 
با تقواست که کنار زده می‌شود و جان او لطافت خود را چنان‌که 
خداوند ســاخته باز می‌یابد. از این رو قــرآن در آیاتی از جمله 
29 ســوره انفال‌، رعایت تقوا را از مهم‌ترین عوامل بهره‌مندی از 
بصیرتی ویژه و کشف و شهود خدادادی برای شناخت حق و باطل 

می‌شمارد و بر آن تاکید می‌کند.

تقوا به معنای مدیریت جان بر اساس فرمان‌های عقلانی و شرعی است. 
هر کســی که این‌گونه با نفس و خواهش‌ها و هواهای نفسانی مبارزه 
 کند می‌تواند از چشم باطن خود به درستی بهره گیرد؛ زیرا زنگارهای 
تیره و تار گناه و پرده‌های عظیم غفلت با مهار و مدیریت نفس برداشته 

یا کنار زده می‌شود و دیده باطن به حقیقت روشن می‌شود.

برخی از افراد با ریاضت‌هــا و یا عنایات الهی به مراتب عالی‌تری از 
کشف می‌رسند و می‌توانند از امور غیبی آگاه شوند اما این مکاشفه و 
شهود امر غیبی به معنای حقانیت شخص نیست و نمی‌توان او را معیار 

حق دانست؛ چرا که افراد را باید بر اساس معیار حق سنجید.

شــبهه: آیا ائمه معصومین‌)ع( هنگامی‌که بیمار می‌شدند و نیاز به 
مداوا و درمان پیدا می‌کردند، از شیوه خوددرمانی استفاده می‌کردند یا 

به پزشک مراجعه می‌کردند؟
پاســخ: به تعبیر قرآن رســول خدا)صلی‌الله علیه و آلــه( و به دنبال آن 
اهل‌بیت‌)ع( درخصوصیات جســمانی مانند سایر مردم بودند: »قلْ إنِمَّا أنَاَ بشََر 
مِثْلُکُمْ«)1( و هرگونه از عوارض و حالات جسمانی مانند رشد و نمو بدن، بیماریها 
و... در جسم و حالت آنها تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین ائمه‌)ع( مانند سایر مردم 
دچار بیماری میشدند.اما آیا ائمه‌)ع( به‌هنگام بیماری به پزشک مراجعه می‌کردند 
و یا امور دیگری مانند خوددرمانی، شفا گرفتن و... را به‌عنوان راه درمان انتخاب 

می‌کردند؟
دیدگاه اسلام نسبت به درمان

در اسلام نســبت به اصل درمان سفارش شده؛ چنان‌که رسول خدا )ص( 
فرمودند: »بدرستی که خداوند برای هر دردی دارویی قرار داده است.«)2(

 یا وقتی برخی اعراب از مداوا کردن پرهیز کردند، حضرت فرمودند: »مداوا 
کنیــد اى بندگان خدا، چرا که خداوند دردى ننهاده جز اینکه برایش درمان و 

دوائى قرار داده.«)3(
 درنتیجه به ‌حکم عقل، انســان برای شناخت دارو و درمان ناچار است که 

به پزشک مراجعه کند.
مواردی که ائمه‌)ع( به پزشک مراجعه نمی‌کردند

ائمه)علیهمالسلام ( مانند ســایر مردم برای درمان بیماری نیاز به معالجه 
داشتند و طبیعی بود که به پزشکان معالجه کنند؛ بااین‌حال کمتر گزارشی پیدا 

میشود که نشان دهد؛ آنان به اطباء مراجعه می‌کردند؛ چراکه:
اولاً: بر اساس دلایل استوار کلامی و از برخی روایات اینگونه به دست می‌آید 
که علم پزشکی، منشأ وحیانی داشته و نخستین‌بار توسط خداوند در اختیار انبیا 
قرارگرفته است.)4( پس معنا ندارد که ائمّه هنگام بیماری به طبیبانی مراجعه کنند 
که آگاهی‌شان از مسائل پزشکی، با علم آنها قابل‌مقایسه نیست. در روایتی یک 
پزشک هندی به امام صادق‌)ع( می‌گوید: »آیا از علمی که نزد من است، چیزی 
می‌خواهی که به تو بیاموزم؟« امام فرمود: »نه؛ آنچه نزد من اســت، بهتر از آن 
چیزی است که تو داری« و در ادامه، وقتی آن طبیب از امام پرسید که این ‌همه 
علوم را از کجا به دست آورده‌ای؟ امام فرمود: »از پدرانم گرفته‌‏ام و آنان از رسول 

خدا و او از جبرئیل و او از خداى ربّ‌العالمین گرفته است.«)5(
ثانیاً: برخی بیماری‌ها با روش‌های متعددی قابل‌درمان بودند و ممکن بود 
اهل‌بیت‌)ع( برخی روش‌های درمان را ترجیح دهند و یا روشی را تأیید نکنند؛ مثلًا 
ائمه درمانی را که از طریق امر حرامی صورت بگیرد، نهی کردند.)6( یا داغ کردن، 
روشی شایع برای درمان بود؛ ائمه این روش را هرچند حرام ندانستند،)7( اما مورد 
تأیید آنها نبوده و روش‌های دیگر را ترجیح می‌دادند.)8( مثلاً گفته شده که در آن 
زمان، پزشکی یهودی با عمل جراحی شکم را می‌شکافت و بیمار را مداوا می‌کرد. 
رسول خدا )ص( اکراه خود را نسبت به چنین روش درمانی نشان دادند و 

تجویزهای آسان‌تری را به‌عنوان جایگزین معرفی کردند.)9(
 بنابراین یکی از عللی که باعث می‌شــد که گاهی اهل‌بیت نزد پزشــکان 
نروند و از شیوه‌ خوددرمانی استفاده کنند، عدم‌تأیید یا ترجیح برخی روش‌های 

درمانی پزشکان بود.

ثالثاً: از برخی روایات و گزارش‌ها میتوان فهمید که گاهی آثار بیماری یا 
جراحت در بدن معصومان‌)ع( به‌صورت معجزه‌آسا و سریع بهبود می‌یافت؛ چنان‌که 
در جنگ خیبر وقتی امیرالمؤمنین‌)ع( چشــم‌درد شدیدی داشت، پیامبر)ص( 
دستی بر دیدگانش کشید و آب دهان مبارک خود را به چشم ایشان مالید؛ سپس 
در حقشــان چنین دعا کرد: »بار خدایا، علی را از گزند گرما و ســرما محافظت 
فرما!« با دعای رسول خدا درد چشمان امیرالمؤمنین بهبود یافت و حضرت تا 

پایان عمر به درد چشم مبتلا نشدند.)10( 
همچنین در روایتی از امام باقر)ع(آمده: »به على در روز احد شصت جراحت 
رســید و اطرافیان از زیادی و شدت جراحت‏ها بر جان ایشان ترسیدند. در این 
هنگام پیامبر به عیادت وى آمدند و دست خود را بر آن مالید و فرمود: » مردى 
که در راه خداوند به این مصیبت مبتلا شود معذور است« و زخمى که حضرت 

بر آن دست مالیده بود بهبود یافت.« )11(
 در گزارش دیگری ابوالدنیای معمر از امیرالمؤمنین‌)ع( نقل میکند: »من در 
جنگ خیبر بیست‌وپنج زخم برداشتم و خدمت پیامبر آمدم چون زخم‏هاى مرا 
دید‌گریســت و از اشک چشم خود گرفت و بر زخم‌های من مالید و فوراً راحت 
شدم‏.«)12( شاید به همین منظور باشد که در میان اخبار زیادی که به توصیف 
شمایل رسول خدا و امیرالمؤمنین پرداختند به جراحت‌های وارده بر چهره آنها 

اشاره‌ای نشده است.
مواردی که ائمه‌)ع(به پزشک مراجعه می‌کردند

ائمه‌)ع( گاهی دچار یک بیماری می‌شدند که خود به‌تنهایی قدرت مداوای 
آن را نداشتند، مثلاً وقتی امیرالمؤمنین‌)ع( به‌واسطه‌ ضربه ابن ملجم در بستر 
بیماری بودند؛ طبیبی به نام اثیر بن عمرو بر بالین ایشان آمد و به مداوای حضرت 
پرداخت.)13( یا یکی از روش‌های درمان، حجامت بود و اهل‌بیت توســط افرادی 
حجامت میشدند. طبق گزارشی به نقل از انس بن مالک، فردی به نام ابوطیبه‌، 
پیامبر را حجامت کرد.)14( یا در احادیثی آمده امام رضا‌)ع()15( و یا امام حســن 

عسکری‌)ع()16( برای حجامت از حجّام ماهری کمک گرفتند.
همچنین در روایتی از امام باقر‌)ع( آمده: »به عل‌ى)ع( در روز احد شــصت 
جراحت رسید و پیامبر به ‌ام‌سلیم و ‌ام‌عطیه دستور دادند که ایشان را مداوا کنند. 
آنها گفتند: یا رسول الَلّ! هر جاى از بدنش را معالجه می‌کنیم جاى دیگرى از 
بدنش گشاده می‌شود و از زیادی و شدت جراحت‏ها بر جان او ترسانیم.«)17(  یا 
در گزارشــی آمده وقتی صورت پیامبر)ص( در جنگ احد مجروح شد، حضرت 
 زهرا)س( حصیری را سوزاندند و خاکستر آن را بر زخم‌های پدرشان ‌گذاشتند.)18(  
از این گزارش‌ها می‌توان برداشت کرد که منعی ندارد تا معصومان‌)ع( برای درمان 

از اطباء یا دیگران کمک گرفته باشند.
نتیجه

 از مجموع روایات فهمیده می‌شود که ائمّه‌)ع( رجوع به پزشک را امری عقلایی 
می‌دانستند؛ اما به سبب اینکه خودشان نسبت به روش‌های درمان علم داشتند و یا 
اینکه از طریق امور غیرعادی بهبود می‌یافتند، کمتر به پزشکان مراجعه می‌کردند. 
بااین‌حال در گزارش‌های تاریخی و برخی احادیث، مصادیقی دیده می‌شود که 
نشان می‌دهد که ائمه گاهی برای درمان از اطباء و یا دیگران کمک می‌گرفتند.
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درمان شیوه  در  معصومین‌)ع(  ائمه  سیره 

حقیقت کشف و شهود
علی جواهردهی

 از مجموع روایات فهمیده می‌شــود که ائمّه‌)ع( 
 رجوع به پزشــک را امری عقلایی می‌دانستند 
اما به سبب اینکه خودشان نسبت به روش‌های 
درمان علم داشــتند و یا اینکــه از طریق امور 
غیرعادی بهبود می‌یافتند، کمتر به پزشــکان 
با این ‌حــال در گزارش‌های  مراجعه می‌کردند. 
تاریخی و برخی احادیث، مصادیقی دیده می‌شود 
که نشــان می‌دهد که ائمه گاهی برای درمان از 

اطباء و یا دیگران کمک می‌گرفتند.

از انکار تا امکان و وقوع مکاشفه
مکاشــفه از واژه عربی کشف گرفته شده است. 
کشــف به معنای برداشــتن پرده از روی چیزی را 
می‌گویند.)لسان العرب، ابن منظور، ج 12، ص 102(

مکاشفه در اصطلاح، نوری است که در قلب آدمی 
پس از تطهیر آن از صفات ناپسند، ظاهر می‌شود و در 
پی آن اموری مانند معرفت به ذات و اسمای الهی، 
وحی، شناخت ملکوت آسمان‌ها و زمین، تشخیص 
الهامات رحمانی از شیطانی برای صاحب آن،‌کشف 
می‌شود.)تفسیر القرآن‌الکریم، ملاصدرا، ج 2، ص 69(
درباره امکان کشف و شهود و وقوع آن اختلاف 
شده است. خاستگاه این اختلاف را می‌توان در بینش 
انسان‌ها و نگرش آنان نسبت به هستی جست‌وجو 
کرد؛ زیرا کسانی که هستی را تنها امور مادی و دنیوی 
می‌دانند و هیچ متافیزیکی را نمی‌پذیرند و تنها به 
محسوسات و مشهودات ظاهری باور دارند، نه تنها 
کشف و شهود را امری خرافی می‌دانند، بلکه امری 

بی‌معنا و سخن گفتن از آن را بیهوده می‌شمارند.
حتی برخی از کسانی که به جهانی دیگر و ماورای 
طبیعت باور دارند، با توجه به جنبه بشری بودن، منکر 
مکاشفه هستند؛ زیرا اینان تنها به جنبه بشری انسان 
توجه یافته و بر ایــن باورند که اگر حقیقتی ورای 
طبیعت محسوس و مشهود حسی باشد، قابل درک 

و فهم انسانی نیست.
این در حالی اســت که قرآن نه تنها ســخن از 
امکان کشف و شهود به میان می‌آورد؛ بلکه وقوع آن 
را تایید می‌کند؛ زیرا بنیاد وحی و الهام بر کشــف و 
شــهود استوار است و انکار آن به معنای انکار وحی 

و پیامبری و ارتباط میان خدا و انسان خواهد بود.
البته قرآن بر این نکته تاکید می‌کند که انسان 
دارای دو بخش مادی و غیر مادی است و آنچه موجب 
شــده تا کســانی از در انکار کشف و شهود برآیند، 
بسنده‌کردن به جنبه بشــری و مادی انسان است. 
از این رو مشــرکان و کافران بارها در برابر پیامبران 
بر جنبه بشری و مادی بودن آنان تاکید می‌کنند و 
قابلیت ارتباطی میان بشر مادی با موجودات مجرد 
و غیرمادی را منکر می‌شوند؛ این در حالی است که 
انسان دارای جنبه غیر مادی به نام روح و نفس است. 
این جنبه غیر مادی انسان است که قابلیت ارتباطی 
را برای وی فراهم آورده اســت. بنابراین، هر انسانی 
افزون بر دیده سر، دارای دیده دیگری است که با آن 
غیرمادی را می‌بیند و توانایی درک دیگری را می‌یابد.
اصولا مفهوم کشف و شهود در اصطلاح قرآنی، 
مرتبط با جنبه غیربشری و غیر مادی اوست. از این 
رو از رویت قلبی ســخن به میان می‌آید. بنابراین، 
مکاشفه و شهود، رویت قلبی است که به جنبه غیر 

مادی انسان مرتبط است.)التبیان، ج‌9، ص 425(
بر این اساس، انکار مکاشفه و شهود، انکار باطل 
و نادرستی اســت و نمی‌توان تنها به صرف بشری 
بودن انسان و جنبه مادی، ارتباط با جهان‌های دیگر 
غیرمادی و مجرد را منکر شد و دیدن قلبی را نادرست 
خواند و به مجادله نسبت به این ادعا برخاست و رویت 

قلبی را باطل شمرد.)نجم، آیات 10 تا 12(
از نظر قرآن نه تنها امکان مکاشفه و کشف و شهود 
باطن و ملکوت آسمان‌ها و زمین با رویت قلبی، امری 
شدنی است، بلکه وقوع آن برای پیامبران‌)ع( و اولیای 
الهی خود بهترین گواه بر امکان است؛ چرا که بنیاد 
پیامبری و شریعت وحیانی بر امکان کشف و شهود 
و وقوع آن نهاده شده است و انکار کشف و شهود به 

معنای انکار وحی و پیامبری خواهد بود. 
قرآن بر این نکته تاکید می‌کند که انسان‌ها افزون 
بر قابلیت ارتباطی با خداوند و شنیدن وحی، از این 

قابلیت برخوردارند که حقایق هســتی را چنان‌که 
هست مشــاهده کنند. این توانایی مشاهده حقایق 
آن‌گونه که هست)ارنی الاشیاء کما هی( به معنای 
دیدن با چشم قلب و درک و فهم هر چیزی به تمام 

و کمال بی‌هیچ نقص و عدم شفافیت است.
انسان بر اساس آموزه‌های قرآنی می‌تواند  باطن و 
ملکوت هر چیز مادی در آسمان و زمین را مشاهده 
کند. از این رو از انسان‌ها خواسته است تا این توانایی 
سرشته در ذات خویش را بشناسند و با فعال کردن 
آن، به کشف و شهود باطن آسمان‌ها و زمین بپردازند 

و جهان مادی را چنان‌که هست ببینند.

قرآن در آیه 185 سوره اعراف:)أوََلمَْ ينَْظُرُوا فيِ 
ــمَاوَاتِ وَالرْْضِ وَمَا خَلقََ الَلّ مِنْ شَيْءٍ(  مَلكَُوتِ السَّ
از این توانایی بالقوه انســان سخن به میان آورده و 
ضمن بیان جمله استفهامی، به انکار توبیخی آنان 
پرداخته و می‌فرماید کــه چرا از این توانایی دیدن 
باطن و ملکوت آســمان و زمین و مکاشفه آن بهره 
نمی‌گیرند تا هســتی را چنان‌که هست بشناسند.

)المیزان،‌ج 7 و 8، ص 348(
به نظر علامه طباطبایی، استفهام در آیه،‌ انکار 
توبیخی اســت و با توجه به اینکه سرزنش بر ترک 
عمل بعد از امکان انجام آن معقول است، از سرزنش 
اعراض از مکاشفه مشرکان روشن می‌شود که اصل 
مکاشفه برای آنان ممکن است و آنان از این توانایی 
اســتفاده نکرده و همچنان بر بطلان وحی و انکار 
ارتباط میان بشر و باطن و ملکوت اصرار می‌ورزند.

)المیزان، ج 8، ص 348(
همچنین از آیه 53 سوره فصلت امکان عقلانی، 
مکاشــفه و شهود برای انســان به دست می‌آید. به 
این معنا که اگر انســان به توانایی خود نســبت به 
مکاشفه و شهود فعلیت بخشد می‌تواند خداوند را در 
هر چیزی مشهود بنگرد؛ زیرا خداوند در همه چیز 
هستی، مشهود است؛ چنان‌که امیرمؤمنان علی)ع( 
می‌فرمایــد که من پیش از دیدن چیزی خداوند را 

پیش و پس و همراه و در آن می‌بینم: ما رَأيَتُ شَيئاً 
الِاّ وَ رَأيَتُ اللهَ قَبلهَُ وَ بعَدَهُ وَ مَعَهُ وَ فيهِ.)فیض کاشانی‌، 

عین الیقین‌، ج ‌1، ص 49 (
البته برخی‌ها مکاشفه در قیامت را قبول دارند 
و وقوع کشــف حقایق در قیامت را امری پذیرفتنی 
می‌شــمارند، خداوند در آیاتی از جمله 5 تا 8 سوره 
تکاثر یا آیه 22 سوره ق از این کشف و رویت حقایق 
برای همه انسان‌ها سخن به میان می‌آورد؛ ولی آنچه 
محل بحث ماســت، توانایی و وقوع کشف و شهود 
حقایق در دنیاست که به حکم آیه اخیر برای کسانی 
که از غفلت دوری کنند، چنین کشفی تحقق خواهد 
یافت. از دعوت خداوند از مشرکان برای دستیابی به 
کشف ملکوت آسمان‌ها و زمین می‌توان دریافت که 
کشف مراتبی دارد که حتی مشرکان نیز می‌توانند 

به آن دســت یابند؛ از این رو از همگان بی‌توجه به 
اعتقادات، دعوت می‌کند که به کشف ملکوت بپردازند 
و حقایق هســتی را درک کرده و به خداوند از این 
طریق ایمان آورند؛)اعراف، آیه 185( اما مشــرکان 
حاضر نیستند تا این گام را بردارند و از دیدن واقعی 

ملکوت آفرینش اعراض می‌کنند.
البته درک مراتب بالای شهود و مکاشفه مانند 
مکاشفه آخرت یا حقایق وحیانی نیازمند رهایی از 
غفلت‌های بسیاری است که انسان گرفتار آن می‌باشد.
به ســخن دیگر، خداوند برای شــهود مراتبی 
قرار داده که ســطح پایین و کف آن، برای همگان 
امکان‌پذیر اســت و هر کسی می‌تواند با بهره‌گیری 
از توانایی‌ها و قابلیت‌های ذاتی انسانی خود، کشف و 
شهودی را مانند دیدن واقعی ملکوت آفرینش داشته 
باشد. بر این اساس، هر کسی که بیشتر به توانایی‌های 
خویش توجه یابد و قابلیت‌های وجودی‌اش را فعلیت 
بخشد، از مراتب بالاتر کشفی بهره مند خواهد شد. 

اما نمی‌توان کشف و شهود را معیاری بر حقانیت قرار 
داد؛ زیرا هر مرتاض و ریاضت کشنده‌ای می‌تواند به 
مراتبی از حقیقت دســت یابد و حتی تصرفاتی در 

جهان امکان انجام دهد. 
برخــی از افراد با ریاضت‌ها و یا عنایات الهی به 
مراتب عالی تری از کشف می‌رسند و می‌توانند از امور 
غیبی آگاه شوند)رساله قشیریه، تصحیح فروزانفر، ص 
118( اما این مکاشــفه و شهود امر غیبی به معنای 
حقانیت شــخص نیست و نمی‌توان او را معیار حق 
دانســت؛ چرا که افراد را باید بر اســاس معیار حق 
ســنجید نه آنکه حق را با معیار اشخاص سنجید؛ 

مگر آنکه چون امیرمؤمنان علی)ع( ذوب در حق شده 
باشد. دراین صورت است که گفته می‌شود، علی مع 
الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار؛ علی با حق و 
حق با علی است هر جا که علی باشد حق در آن مدار 
می‌گردد؛)الأمالی )للصدوق(، ص 89؛ سنن الترمذی، 
ج 5، ص 633 ـ المستدرک علی الصحیحین، ج 3، 
ص 135( چون در این حالت به وحدانیت رســیده 
و دوگانگی میان علی‌)ع( و حق برداشته شده است.

به هر حال، کشف و شهود برای همه انسان‌ها نه 
تنها شدنی و ممکن است، بلکه واقع شده و هر انسانی 
مرتبه‌ای از کشــف را دارا می‌باشد؛ زیرا خداوند برای 
معرفی و شناخت خود، از طریق آیات آفاقی و انفسی 
بر آن است تا حقیقت خود را بشناساند و حجت را بر 
مردمان تمام کند.)فصلت‌،آیه 53( به این معنا که هر 
انسانی در درون و بیرون خود می‌تواند حقیقت را ببیند 
و بشناسد و از طریق این شناسایی، حقیقت خداوندی را 
نیز درک کند؛ چرا که خداوند حقیقت، باطن و ملکوت 
هر چیزی است و در هر چیزی مشهود می‌باشد.)همان(

قرآن در آیه 172 سوره اعراف بیان می‌کند که 
همه انســان‌ها در عالم ذر، مکاشفه توحید ربوبی را 
داشته‌اند و این‌گونه نیست که آن قابلیت که در عالم 
ذر بوده است از انسان‌ها سلب شده باشد؛ از این رو 
ایشان را مورد توبیخ قرار می‌دهد که بر اساس پیمان 
مبتنی بر شناخت خود در عالم ذر عمل نمی‌کنند و 

خداوند را به توحید ربوبی نمی‌شناسند.

زمینه‌های مکاشفه 
چنان‌که بیان شد همه انسان‌ها از قابلیت مکاشفه 
و توانایی آن برخوردارند و حتی می‌توان مدعی شد که 
هر کسی مرتبه‌ای از مراتب مکاشفه را دارا می‌باشد 
و بر اســاس آن می‌تواند حقیقــت خود و جهان را 
بشناسد. اما مراتب برتر و دستیابی به حقایق و امور 
غیبی و دیدن آن، نیازمند شناخت از حقیقت هستی 
و ایمان به آن است. از این رو خداوند در آیاتی از جمله 
122 ســوره انعام و 28 سوره حدید از نقش ایمان 
در زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از امکان مکاشفه و 
تشخیص خیر و شر خبر می‌دهد. اگر انسان نسبت 
به هستی بینش و نگرش درستی پیدا کند و به این 
شناخت، ایمان واقعی بیابد، می‌کوشد تا خود را با آن 
هماهنگ سازد و جانش را در مسیر حقیقت و رسیدن 

به آن قرار دهد. ایمان در حقیقت‌، موتور حرکت‌دهنده 
انسان به سوی دستیابی به اموری چون مکاشفه است؛ 

زیرا از این طریق می‌تواند خدایی شود.
بی گمان انسان‌ها با مشکلات و موانع بسیار جدی 
در راه وصول به حقیقت و کمال است. اینجاست که 
تقوا به عنوان مهم‌ترین عامل در برابر این مشکلات 
خود را نشان می‌دهد. پرده‌های عظیم غفلتی که بر 
چشمان باطن انسان قرار گرفته تنها با تقواست که 
کنار زده می‌شــود و جان او لطافت خود را چنان‌که 
خداوند ساخته باز می‌یابد. از این رو قرآن در آیاتی 
از جمله 29 سوره انفال‌، رعایت تقوا را از مهم‌ترین 
عوامل بهره‌مندی از بصیرتی ویژه و کشف و شهود 
خدادادی برای شناخت حق و باطل می‌شمارد و بر 

آن تاکید می‌کند.
تقوا به معنای مدیریت جان بر اساس فرمان‌های 
عقلانی و شرعی است. هر کسی که این‌گونه با نفس 
و خواهش‌ها و هواهای نفسانی مبارزه کند‌، می‌تواند از 
چشم باطن خود به درستی بهره گیرد؛ زیرا زنگارهای 
تیره و تــار گناه  و پرده‌های عظیم غفلت با مهار و 
مدیریت نفس برداشــته یا کنار زده می‌شود و دیده 

باطن به حقیقت روشن می‌شود.
انسان پس از بهره‌مندی از ایمان و هدایت‌، همانند 
کسی است که پس از مرگ زنده شده باشد و در پی 
آن از نورانیتی برخوردار می‌شود که در شعاع آن خیر 
و شــر خود را تشخیص می‌دهد و اموری را می‌بیند 
که دیگر مردمان نمی‌بینند و چیزهایی را می‌شنود 
و درک می‌کند که دیگران از فهم آن ناتوان هستند 
و از شعوری مافوق شعور دیگران برخوردار می‌شود.

)المیزان، ج 7، ص 337(
اینکه خداوند در آیه 29 سوره انفال:)ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ 
قُوا الَلّ يجَْعَلْ لكَُمْ فُرْقَاناً ( فرقان را نکره  آمَنُــوا إنِْ تتََّ
آورده بدین معناست بصیرت خدادادی بصیرتی ویژه 
و غیر از عقل و فطرت و مانند آن اســت که خداوند 
به همه انسان بخشیده است. پس عنایات خاص خدا 
همواره قرین راه اهل تقواست که ایشان را به سوی 

کشفی خاص رهنمون می‌سازد و توانایی دیگری به 
اهل تقوا می‌بخشــد؛ چرا که این خداوند است که 
زمینه‌ساز دستیابی انسان به ایمان و تقوا می‌باشد و 
او را پرورش می‌دهد تا بتواند حقایق را در ســطوح 
مختلف چنان‌که هست ببیند و بشناسد. شرح صدر 
و سعه وجودی که خداوند به عنایت و هدایت خویش 
عطا می‌کند مهم‌ترین عامل درکشف و شهود انسانی 
است که در آیاتی از جمله 22 سوره زمر بدان توجه 

داده شده است.
اینکه خداونــد در این آیه می‌فرماید: فهو علی 
نور من ربه،‌ تمثیــل صاحب نور هدایت و ایمان به 
کسی است که سوار بر مرکب نور باشد که به واسطه 
نورانیت خود، آنچه بر سینه فراخ و گشادش بگذرد، 
تشــخیص می‌دهد که حق است یا باطل، برخلاف 
شخص گمراه که از این توانایی محروم است.)المیزان، 

ج 17، ص 255( 
با توجه بــه آموزه‌های قرآنی می‌توان گفت که 
مراتب کشف و شهود با توجه به عنایت و شرح صدر 
انسان متفاوت است. از این رو، برخی از انسان‌ها تنها 
قادر به کشــف و شهود حقیقت خود یا در مرتبه‌ای 
بالاتر حقایق هستی و ملکوت آن می‌باشند و برخی 
دیگر فراتر از آن می‌توانند موجودات جهانی دیگر را 
ببینند و با آنــان ارتباط بر قرار کنند)نجم، آیات 5 
تــا 17( و یا حتی می‌توانند در عوالم ملک وملکوت 
تصرف کنند و به احیای مردگان بپردازند.)بقره، آیه 

259 و الجامع لاحکام القرآن، قرطبی، ج 3، ص 188 
و نیز تفسیر قمی، ج 1،  86 و نیز المیزان، ج 2،‌ص 

359 که درباره ارمیاست(
البته اهداف مکاشــفات و شهود قلبی متفاوت 
است. برخی از طریق مکاشفات می‌خواهند به بالاترین 
مراتب معرفت و اطمینان قلبی دســت یابند)بقره، 
آیه 260( و یا می‌خواهند با تصرفاتی، دیگران را به 
حقیقتی برسانند و انکارشان را تضعیف کنند، چنان‌که 
معجزات پیامبران این‌گونه بود و گاه دیگر امور دیگری 

مد نظر می‌باشد.
میزان مکاشفات با توجه به مراتب وجودی و سعه 
صدر افراد، متفــاوت و نیز متعدد خواهد بود. برای 
برخی مکاشــفات هر از گاهی اتفاق می‌افتد و برای 
برخی دائمی است و برای برخی هم این مکاشفات 
در هر مرتبه متنوع و متعدد و در مرتبه‌ای دیگر غیر 

از مرتبه گذشته خواهد بود.)نجم‌، ایات 5 تا 13(
از آیــات 11 تا 13 ســوره نجم بــر می‌آید که 
مشــاهدات قلبی پیامبــر)ص( پیوســته و دائمی 
بوده اســت. از این رو از فعــل ماضی )رای( به فعل 
مضارع)یری( تغییر می‌یابد تا این معنا مورد تاکید 

قرار گیرد.

کشف شهود پیامبر)ص( شامل حقیقت اعمال 
بندگان)توبــه، آیــات 94 و 105( تا وحی تا دیدن 
کامــل و یقینی جبرئیل)نجم، 5 تــا 12( تا رویت 
قلبی خداوند)همان( بوده اســت. از این رو کشــف 
محمدی)ص( که در قرآن تجلی یافته‌، کامل‌ترین 
کشف هســتی از سوی انسان‌ها بوده و خواهد بود، 
به گونه‌ای که همه کشف‌ها بر اساس معیار کشف و 
شهود محمدی)ص( سنجیده می‌شود و هر کشفی 
که بر خلاف کشف تام و کامل محمدی)ص( باشد، 
باطل، دروغ، نادرست و غلط است. لذا اگر کسی در 
کشف خویش، منکر نماز و روزه و یا ولایت و مانند 
آن شود، آن کشف باطل خواهد بود و جزو کشف‌ها 

و الهامات شیطانی قلمداد می‌شود.
آثار کشف و شهود

با توجه به مطالب پیش‌گفته می‌توان آثار مکاشفه 
را به دست آورد. از جمله آثاری که قرآن برای کشف 
بیان کرده اســت، اطمینان قلبی صاحبان کشــف 
می‌باشد که در داســتان حضرت ابراهیم‌)ع( درباره 
رســتاخیز و احیای مردگان در آیه 260 سوره بقره 

گزارش شده است. 
اثر دیگر کشف بازداشتن انسان از گناه و خطا و 
اشتباه است. مکاشفه حضرت یوسف)ع( موجب شد 
تا ایشان از افتادن در دام شیطانی گناه رهایی یابد.
)یوسف‌، آیه 24 و المیزان، ج 11، ص 129 و مجمع 

البیان، ج 5 و 6، ص 343(
مشاهده ملکوت آسمان‌ها و زمین، باعث عیان 
دیدن بطلان شرک و لمس توحید محض و حقیقی 
می‌شود که در آیات 74 و 75 سوره انعام به این تاثیر 

شگرف مکاشفه اشاره شده است.
شــناخت حق و خداوند، از دیگر آثار مکاشفه و 
شهود آیات آفاقی و انفسی است که در آیه 53 سوره 

فصلت به آن توجه داده شده است.
کشف و شهود آثار دیگری  نیز دارد که بیان همه 
آنها در این مجال شــدنی نیست و به همین مقدار 

این‌جا بسنده می‌شود.


